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عدالـت به عنـوان رکنی از مباحث اسالمی در سـاختار جامعـه و رفتارهای 
انسـانی، امـری اثرگـذار و بدیهی اسـت؛ بنابرایـن باید با باز تعریف درسـت 
از آن بـا تمسـک جسـتن صحیـح از منابع فقهـی، در صدد ایجاد پیشـرفت 
همـه جانبـه و صحیـح در جامعـه‌ بـود. در تعریف مفهـوم عدالت سـه گونه 
تعریـف: تـوازن، تسـاوی، رعایت اسـتحقاق‌ها و عدم‌تبعیض‌هـا و یا »اعطاء 
ذی کل حـق حقـه« را آورده‌انـد. آن‌چـه کـه در این تعاریف می‌تـوان به آن 
تمسـک کرد همان تعریف سـوم اسـت؛ یعنی عدالت عبارت اسـت از : دادن 
اسـتحقاق و حقـی کـه هـر انسـان موجب خلقـت خـود بالقوه و بـه موجب 
کار و فعالیـت خـود بالفعل به‌دسـت آورده اسـت. در نقطـه‌ی مقابل آن ظلم 
اسـت کـه آن‌چـه را کـه  فـرد اسـتحقاق دارد بـه او ندهنـد و از او بگیرند و 
نیـز تبعیـض اسـت که در شـرایط مسـاوی موهبتـی را به یکی بدهنـد و از 

بدارند."1 دیگری دریـغ 

حـال ایـن حالـت را چگونـه می‌تـوان از طریـق فقـه در فرآینـد اجتماعـی 
جامعه‌ی اسالمی توسـعه داد و به نحوی پیشـرفت را بر اساس آن سنجید. 
آن‌چـه کـه در دهـه‌ی منتهی بـه دهـه‌ی پنجم انقالب اسالمی از آن به 
نحـو عمومی در سـطح جامعـه انتظار و توقع مـی‌رود این اسـت که انقلاب 
اسالمی بعـد از گذشـت این چهار دهـه بتواند جایـگاه عدالـت اجتماعی را 
ارتقـا داده و تبعیـض، فقـر و فسـاد را بـه حداقـل‌ مـورد برسـاند. ایـن توقع 
و انتظـار در سـطوح مختلـف جامعه بـا عناویـن گوناگون مطـرح ‌می‌گردد. 
طلـب‌کاران  روزی  معیشـت،  وضعیـت  از  کارگـری  جنبش‌هـای  روزی 
موسسـات مالی به روند ناعادلانه‌ی ورشکسـتگی، روزی کشـاورزان و مردم 
مناطـق محـروم از بی‌آبی و مسـائل دیگـر، روزی هم از گرانـی و عدم‌توازن 
بـازار ارز و خـودرو گلایـه و شـکایت ‌می‌کنند و جامعه‌ی دینـی نیز از طریق 
جلسـات و تریبـون نمـاز جمعـه بارها این مشـکلات را گـوش‌زد ‌می‌کردند؛ 

محمدحسن علی‌جان‌زاده روشن

فقه ؛ ضرورت امروز پیشرفت عدالت‌محور
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اما متاسـفانه بـا برخورد‌هـای دوگانه‌ی مسـئولین در مواجهه 
بـا متخلفیـن و سـودجویان گاه امیدهـا را تبدیـل بـه یاس و 
نومیـدی ‌می‌کننـد. آن‌چه که امـروز از فضـای نخبگان دینی 
و حـوزوی و دسـتگاه فقاهـت انتظـار مـی‌رود ایـن اسـت که 
در ایـن مشـکلات کـه همـه و همـه تحـت عنـوان مسـاله 
"عدالت‌طلبـی و رفـع تبعیـض" صـورت می‌پذیـرد در کنـار 
مردم باشـند و از مطالبه تئوریـک و نظری تا مطالبات میدانی 
و مسـئولانه در صحنـه‌ی عمـل باشـند. اسـتفاده حداکثـری 
از توانمنـدی اجتهـاد و فقاهـت در رفـع خلاءهـای موجود در 
مسـأله عدالت و پیشـرفت می‌تواند پویایی فقـه و فعال بودن 

آن را بـه نمایـش بگذارد. 
سـوالاتی کـه در رابطـه با فقه پویـا و پیشـرفت عدالت‌محور 

پیـش ‌می‌آیـد این اسـت که:
1- رابطه‌ی فقه و عدالت چگونه است؟
2- آیا عدالت هدف است یا پیشرفت؟

3- نقش عدالت در استنباط احکام چگونه است؟
4- آیا احکام مستحدثه به صورت عادلانه مورد بررسی قرار ‌می‌گیرند؟ 

فقه و عدالت
مسـئله عدالـت به عنوان آرمان فطری بشـر همیشـه جایگاه 
ویژه‌ای در نظر ‌انسـان‌ها داشـته و با ظهور دین‌های آسـمانی 
ایـن مهـم نیز دو چندان شـد؛ زیرا ادیان آسـمانی نیز هم‌گون 
و هـم‌آوا بـا فطریات بشـر خلق شـدند و همین فطـری بودن 
عدالت سـبب گرویدن بسـیاری از ‌انسـان‌های مسـتضعف به 
سـمت ادیـان آسـمانی بالاخـص اسالم شـده اسـت. اصل 
عـدل جـزء اصـول مذهب شـیعه اسـت که بـر اسـاس نظام 
خلقـت، تکویـن، نظـام تشـریع و قوانیـن اسالمی حـول آن 
سـخن بسـیاری آورده‌انـد. تـا جایی کـه در تاریـخ علم کلام 
»امامیـه« معـروف به »عدلیه« شـده اسـت. در ایـن نگاه که 
عدلیه طرفدار بحث حسـن و قبح ذاتی در اشـیا هسـتند؛ مثلا 
اگـر عقـل ‌می‌گویـد ظلم قبیح اسـت پـس قبیح اسـت و اگر 
بگوید عدل حَسَـن اسـت پس حسـن اسـت و در واقع اسلام 
دسـتورات خود را بر اسـاس ذاتیات اشـیاء داده است و مطابق 
بـا حـق و عدالـت تنظیم کـرده و عدالـت یعنـی »اعطاء کل 
ذی حـق حقـه«. در مقابـل عده‌ای که بـه غیرعدلیه )معتزله( 
شـناخته می‌شـوند فتوا دادند که حسـن و قبح شـرعی است؛ 
یعنـی عـدل و ظلم حقیقتـی ندارد بلکـه تابع وضـع و قوانین 
تشـریعی اسالم اسـت. اثر این مباحث در بحث دخالت عقل 
در اسـتنباط احـکام وارد می‌شـود؛ چرا که بر مبنـای عدلیه در 
بعضـی مسـائل ناچـار از پیـروی حکم عقـل هسـتیم؛ اما در 
مقابـل غیرعدلیـه نگاه شـکلی به دین داشـته و همـه چیز را 
بنابـر قوانیـن توجیـه ‌می‌کردنـد و همین باعث می‌شـد که یا 
بـاب عقـل را بسـته بدانند و یـا آن‌قدر عقلانـی فکر کنند که 
راه نقـل را بسـته بداننـد. قـرآن کریم در این زمینه که سـبب 
انحـراف خیلی از این برداشـت‌ها می‌شـد هشـدار داده اسـت:

»واذا فعلـوا فاحشـة قالـوا وجدنا علها آباء نـا و الله امرنا بها قل 
إن الله لا یامـر بالفحشـاء أ تقولون علـی الله مالا تعلمون. قل 

أمر ربی بالقسـط. 2«
خداونـد بـه عدالت و قسـط امر کـرده و هیچ‌گاه بـه کار قبیح 
و زشـت امـر نمی‌کنـد و ایـن را باید خودتـان بفهمید. همین 
بـود کـه علمـای عدلیه گفتنـد که ادله‌ی شـرعیه چهـار چیز 
اسـت: قرآن، سـنت، اجمـاع، عقل؛ اما غیرعدلیـه مثل معتزله 
و اشـاعره بـاب عقلانیـت احـکام را بسـتند که همین سـبب 
تناقضات بسـیاری در مسـائل فقهی‌ ایشـان شـده است؛ بنابر 
این در فقه شـیعه مسـئله‌ی عقل از جایگاه ویـژه‌ای برخوردار 
شـد کـه از آن در تشـخیص مسـائلی مثـل حسـن عدالت و 
قبـح ظلـم بـه طـور گسـترده‌ای اسـتفاده ‌می‌شـود. مرحـوم 
شـهید مطهـری در مـورد عدالـت در دین ‌می‌فرمایـد: »اصل 
عدالـت از مقیاس‌هـای اسالم اسـت که باید دیـد چه چیزی 
بـر او منطبـق ‌می‌شـود. عدالت در سلسـله علل احکام اسـت 
نـه در سلسـله معلـولات. نه این اسـت که آن‌چـه دین گفت 
عدل اسـت بلکه آن‌چه عدل اسـت دین ‌می‌گویـد. این معنی 

مقیـاس بـودنِ عدالت اسـت بـرای دین.3«
آن‌چـه در مذهـب تشـیع بـر بـاب عدالـت تاکید ‌می‌شـود در 
تمـام اقـوال فقها جاری و سـاری اسـت. از فتوای بـه عدالت 
امـام جماعـت گرفتـه تا به رویـت هالل بنابر اعتمـاد به دو 
فـرد عـادل، قـول دو فـرد عـادل بـر انتخـاب مرجـع تقلیـد، 
شـهادت افـراد عـادل در دادگاه و عدالـت قاضـی و مباحـث 
مختلـف حقـوق اسالمی تـا بحث‌هـای مختلـف عدالـت 

اقتصـادی هم چـون مالکیـت، حریـت و....
مثلا در مورد انتخاب مرجع تقلید از مقام معظم رهبری)دامت 
برکاته( سـوال شـده اسـت کـه معنی فقیـه و مجتهـد عادل 
چیسـت؟ ایشـان در جـواب فرمودنـد:. »و عـادل هـم کسـی 
اسـت کـه پرهیـزکاری او به حدی رسـیده اسـت کـه از روی 

عمـد مرتکب گناه نشـود.4 «
مرحـوم آیِـت‌الله بهجـت ‌می‌فرماینـد: »عدالـت کـه ملکه‌ ى
تـرک گناهان کبیـره اسـت، دارا ىمراتب مختلف ىاسـت که 
هـر یـک از منصب‌هـا ىذکـر شـده )امـام جماعـت، قاضی، 
مرجـع تقلیـد( متناسـب بـا حساسـیت آن منصـب نیازمنـد 
مرتبـه‌ا ىاز مراتـب آن ملکـه اسـت، هر چند همگـ ىدر این 
کـه بایـد جمیـع کبائـر را ـ کـه از جملـه‌ ىآن‌هـا اصـرار بـر 

صغائـر اسـت ـ تـرک کنـد، اشـتراک دارند.«5
مرحـوم امـام خمینـی در کتـاب ولایـت فقیـه‌ می‌آورنـد: 
»عدالـت بـه قولـ ىیـک صفـت راسـخ نفسـان ىاسـت که 
شـخص را بـر ملازمت تقـوا؛ یعن ىترک محرمـات و انجام 
واجبـات وادارد. عدالـت از شـرایط قاضـ ىو مفتـ ىو امـام 
جماعـت اسـت و مـروت به معن ىپیـرو ىاز عـادات نیکو و 
دور ىاز زشـتی‌ها ىرفتـارى، حت ىامـور مباح ىکه در نظر 
مردم ناپسـند اسـت، اسـت. برخ ىمروت را از شروط تحقق 

عدالت بـه شـمار آورده‌اند.«6

مسئله عدالت به عنوان 
آرمان فطری بشر همیشه 
جایگاه ویژه‌ای در نظر 
‌انسان‌ها داشته و با ظهور 
دین‌های آسمانی این 
مهم نیز دو چندان شد؛ 
زیرا ادیان آسمانی نیز 
هم‌گون و هم‌آوا با 

فطریات بشر خلق شدند 
و همین فطری بودن 
عدالت سبب گرویدن 
بسیاری از ‌انسان‌های 

مستضعف به سمت ادیان 
آسمانی بالاخص اسلام 

شده است. 
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بنابـر ایـن می‌بینیـم کـه بحـث عدالـت در جاهـای مختلـف فقـه جاری 
اسـت. حـال ایـن رابطـه بینابینـی فقـه و عدالـت بر چه اساسـی اسـت؟ 
پیشـتر گفتیـم کـه بحث عـدل هم یـک حیـث تکوینـی دارد و هم یک 
حیـث تشـریعی دارد. از منظـر فقهـا بین عقل و شـرع هماهنگـی برقرار 
اسـت و تعقـل در اجتهـاد و فهم احکام مورد اسـتفاده قـرار ‌می‌گیرد و لذا 
عدالـت و مصلحت بـه عنوان »مناطات و ملاکات« احـکام و روح قوانین 
اسالمی مـورد اسـتدلال ایشـان اسـت؛ یعنـی توجـه فقهـا به یـک امر 
تکوینـی و تسـری آن در امـور تشـریعی و تقنینی اسالم از پیش‌رو بودن 
مبانـی دیـن در سـده‌های قبـل حکایـت دارد کـه آن زمان کـه عدالت و 
حقـوق در کار نبـود، حقـوق اسالمی وجـود داشـته و براسـاس تکوین و 
خلقـت بحـث عدالـت کـه یـک امر فطـری نیز هسـت در امور تشـریعی 
توسـط شـارع لحـاظ شـده اسـت و بـه همیـن جهت اسالم، بـه عدالت 

نگاهـی رو به جلو داشـته اسـت. 
عدالت و پیشرفت

نسـخه‌ای کـه همواره برای بشـر در زمینـه‌ی عدالت مطرح بوده این اسـت 
کـه بـا وجـود عدالت و مسـاوات و اعطای حق هر کسـی در واقع دسـتیابی 
بـه امکانـات و منابـع بـه فراخور هر کـس در دسـترس بوده و هر کسـی با 
توجـه بـه آن‌چـه حقش هسـت از محیـط و امـور بهره‌مند ‌می‌شـود که این 
در واقع همان پیشـرفت جامعه بشـری اسـت. در همین جاست که مساله‌ی 
عدالـت اجتماعی مطـرح ‌می‌گردد. اسالم می‌خواهد که جامعه‌ی اسالمی 
باقـی باشـد و ایـن بقا بـدون عدالـت و رعایت حقـوق مردم نمی‌شـود و در 
واقـع پیشـرفتی هم اتفـاق نمی‌افتد؛ بنابـر این عدالت هم معیار و سـنجش 
پیشـرفت جوامع اسـت و هم نتیجـه‌ی آن، حال در این جـا عدالت به عنوان 
مقدمـه و پیشـرفت به عنوان ذی‌المقدمه اسـت. مراد ما از پیشـرفت در این 
جا پیشـرفت مادی نیسـت بلکه اعم از آن، پیشـرفت مادی و معنوی بشـر 
اسـت کـه همـان جایگاه خلیفه‌اللهی انسـان اسـت‌ کـه تمام عالم مسـخر 
اوسـت و این انسـان سـعادتمند اسـت. مقام معظـم رهبری)دامـت برکاته( 
در ایـن بـاره ‌می‌فرماینـد: »ایـن دهـه بـه »دهـه‌ی پیشـرفت و عدالـت« 
نام‌گـذاری شـده اسـت. عدالت هم در دل پیشـرفت اسـت. پیشـرفت، فقط 
پیشـرفت در مظاهر مادی نیسـت؛ در همه‌ی ابعاد وجودی انسـان است؛ که 
درونـش آزادی هـم هسـت، عدالت هم هسـت، اعتلای اخلاقـی و معنوی 
هم هسـت؛ این‌ها همه در مفهوم پیشـرفت هسـت. البته در آن، پیشـرفت 

مـادی، پیشـرفت مظاهر زندگی، پیشـرفت علمی هم وجـود دارد.«7
همان‌طـور کـه رهبـر انقالب ترسـیم فرمودند برای رسـیدن به پیشـرفت 
و عدالـت بایـد پیشـرفت علمی نیز داشـت که ورود به مسـائل نـو و تنظیم 
قواعـد علمـی و فقهی بـرای جامعـه‌ی بومی کشـورمان ضروری اسـت  و 
وظیفـه‌ی حـوزه در این جـا، از اهمیـت فراوانی برخوردار اسـت. حـال برای 
رسـیدن بـه ایـن پیشـرفت بر محـور عدالـت و گسـترش آن نیازمنـد ورود 
دسـتگاه فقاهتی اسالم هستیم تا بتواند مشـکلات نظری آن را حل و بسط 
دهـد. هم‌چنیـن هـدف از عدالـت توام بـا پیشـرفت را هدف نهایـی دین و 
رسـالت انبیا می‌دانند: »این پیشـرفت، قطعا بایسـتی همراه با عدالت باشـد. 
خـب، در قـرآن هم شـما ملاحظـه می‌کنید؛ همـه‌ی ارسـالِ رُسُـل و انزال 
کتـب و ماننـد این‌هـا »لیَِقُـومَ النّاسُ بالقِسـط« اسـت؛ برای این اسـت که 

جامعـه با قسـط زندگـی بکند.«8

نقش عدالت در استنباط احکام شرعی
دانـش فقـه بـه عنوان دانشـی کـه وظیفـه‌ی کشـف احکام شـریعت را 
دارد و بنابـر روش اجتهـاد و با اسـتفاده از ادله و منابـع چهارگانه همواره 
درصـدد کشـف واقـع بـوده و در ایـن راه از دانش‌هـای مختلفـی بهـره 
بـرده اسـت؛ امـا آن‌چـه کـه از یـک قاعـده‌ی کلـی بـه نـام »عدالت« 
بایـد بهـره ببـرد و در فرآینـد کشـف از واقـع آن را لحـاظ کنـد دارای 
قرائت‌هـای مختلفـی از جانـب فقیهان و دانشـمندان این علـم بوده که 
بـه دو نـوع از ایـن قرائت‌هـا در زمینـه‌ی تسـری و دخالـت عدالـت در 
اجتهـاد و اسـتنباط احـکام می‌پردازیم. شـناخت درسـت این کـه احکام 
تابـع مصالح و مفاسـد هسـتند و اهـداف و علت‌هایی دارنـد می‌تواند در 

فهـم بهتـر مطلـب به مـا کمک برسـاند.
آن‌چـه کـه فقهـا از آن به عنوان عدالـت بحث می‌نمایند در واقع اشـاره 

بـه دو نوع عدالت اسـت :
1- عدالت عرفی

فقیهـان از منبـع مهـم و خبیـری بـه نـام عـرف در مسـائل مختلـف 
بهره‌هـای بسـیاری جسـته‌اند؛ امـا در تعریف عـرف آورده‌اند کـه:» عرف 
عبـارت از عملـ ىاسـت کـه اکثریت مـردم آن را بـه طور مکـرر و ارادى، 
بـدون احسـاس نفـرت و کراهـت انجام مى‌دهنـد و گاه در تعبیـرات فقها 
آن را بنـای عق المى‌نامنـد و گاهـ ىنیـز بـه آن سـیر ۀعملـ ىاطالق 
مى‌کننـد.« در ایـن جـا مـراد از عـرف و عدالـت مبتنـی بـر آن در واقـع 
عدالـت مبتنـی بـر بنیادها و سـاختارهای جامعه اسـت که با گـذر از نگاه 
متافیزیکـی بـا رویکـرد واقع‌گرایی در سـاحت حقـوق‌ به دنبـال برابری و 
مسـاوات اسـت. حـال این سـوال پیـش ‌می‌آیـد که بـا این نـگاه چگونه 
می‌تـوان بـه اسـتنباط احـکام شـرعی پرداخـت؟ اکثـر فقها در ایـن مورد 
‌می‌فرماینـد: کـه اگر بخواهیـم عدالت را به صورت گسـترده در اسـتنباط 
حکـم دخالـت دهیـم عدالـت کـه حیـث تعلیلیـه بـرای احـکام دارد حال 
در بحـث کشـف حکـم ورای فلسـفه‌ی احـکام در واقـع بایـد بـه دنبـال 
حیـث تقییدیـه حکـم رفـت تا قیـود مصالـح لحاظ شـوند و ترتـب حکم 
بـار شـود بـر متعلقـش بـه زبـان سـاده‌تر عدالت بـه عنوان مالک حکم 
نمی‌توانـد قیـد اجرایـی داشـته باشـد و تشـخیص و تطبیقـش بـر عهده 
مکلفیـن گذاشـته شـود بلکـه حیث مقیـد کـردن جنبه‌ی دیگر کشـف از 
حکـم اسـت کـه قانون‌گـذار هـم جعـل حکـم ‌می‌کنـد و هم بر اسـاس 
آن، آن را بـه مرحلـه اجـرا می‌رسـاند در حالـی کـه ایـن نـگاه از عدالـت 
بـه عنـوان نـگاه عرفـی نمی‌تواند در اسـتنباط احکام مـورد اسـتفاده قرار 
گیـرد. عـرف به حسـن عدل و قبـح ظلم شـهادت می‌دهد؛ امـا در تعیین 
مصـداق و بـا آن بنابـر میـل و طبـع خـود قضـاوت ‌می‌کنـد در حالی که 

ممکن اسـت خالف واقع باشـد.

2- عدالت فقهی )واقعی(
عدالـت واقعـی و یـا نفس‌الامـر همـان عدالتـی اسـت کـه در تعریفش 
گفتیـم اعطـای حـق هر کسـی در جـای خودش اسـت. ایـن عدالت در 
فقـه تبدیـل به قاعده‌ای شـده اسـت کـه حیـث تقییدیه هم پیـدا کرده 
اسـت و از آن بـا عنـوان »قاعـدة العـدل و الانصـاف« نـام می‌برنـد و 
کاربـردش نیـز در اشـتباهات خارجـی اسـت ؛ یعنـی آن جـا کـه اموالی 
مخلـوط شـود و تفکیـک آن میسـور نباشـد.10 می‌تـوان گفـت عدالـت 
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شناخت قاعده‌ی زمان و مکان 
و بر اساس آن استنباط و اجتهاد 
کردن میراثی بود که مرحوم 

امام خمینی آن را برای 
آیندگان به ارمغان گذاشت. 

فقیهی که بیش از نیمی از 
عمر خودش را در زعامت و 
مرجعیت حوزه‌های علمیه 

در سنگین‌ترین دروس فقهی 
و اصولی و فلسفی گذارند و 
هم‌زمان رهبری نظامی را که 
خود پایه‌گذار آن بود بر عهده 
داشت بر ضرورت این قواعد 
تاکید داشت و راه برون رفت 
در مواجهه با دنیای جدید و 

دائم در پیشرفت را در حل این 
مسائل نو و مستحدثه از طریق 
نوآوری در طریق اجتهاد با 

تکیه بر میراث سلف می‌دانست. 

اسـتنباط  و  فقاهـت  بـرای  معیـاری  و  میـزان  می‌توانـد 
اسـت و تمامـی برداشـت‌های فقهـی و فتـاوی بایـد با آن 
سـنجیده شـود. ایـن عدالـت کـه در واقـع آن‌چـه کـه در 
قانـون اساسـی در مـورد نظـام حقوقی جمهوری اسالمی 
بحـث ‌می‌شـود تحقـق "عدل اسالمی" اسـت و در اصل 
دو قانـون اساسـی نظـام حقوقـی را برپایـه‌ی "ایمـان بـه 
عـدل خـدا در خلقـت و تشـریع" اعلام ‌می‌کنـد.11 یکی از 
مسـائلی کـه بـه اعتقـاد مرحوم شـهید مطهری بـه عنوان 
یـک قاعـده‌ی فقهـی از دید فقیهـان مغفول مانـده و این 
غفلـت را سـبب رکـود و انحطـاط فقـه و تفکـر اجتماعـی 
فقهـا می‌دانـد قاعده‌ی عدالت اسـت12. ایشـان در این باره 
‌می‌گوینـد: »چگونـه ممکـن اسـت فقیهـی از نظامـات و 
جریـان طبیعـی بی‌خبـر باشـد و بـه تکامـل و پیشـرفت 
زندگـی ایمـان نداشـته باشـد و آن‌گاه بتوانـد دسـتورهای 
عالـی و مترقـی ایـن دیـن حنیـف را کـه بـرای همیـن 
نظامـات آمـده و ضامن هدایـت این جریان‌هـا و تحولات 
و پیشرفت‌هاسـت، کام الو بـه طـور صحیـح اسـتنباط 
کنـد.«13 بنابـر این قاعـده‌ی عدالت فقهـی در فقه موجود 
اسـت که باید نسـبت به ترفیع و تسـری آن در فقه که از 
دیـد علمای گذشـته ما مغفول مانده کوشـید تـا از مواهب 
آن در اسـتنباط احـکام شـرعی و نظامـات گوناگون فقهی 

بهـره‌ی وافـی را ببریم.

مسائل مستحدثه و عدالت 
بسـیار  فقـه  حـوزه‌ی  در  امـروزه  کـه  مسـائلی  از  یکـی 
ضـروری و مهـم بـه نظـر می‌رسـد شـناخت مسـائل نـو 
و مسـتحدثه بـه عنـوان یـک پدیـده‌ی جـاری کـه بایـد 
دائمـا آن‌هـا را رصـد کرد و درصـدد تبییـن و تقنیین برای 
آن‌هـا برآمد. داشـتن قواعـد فقهی کاربردی و تاسیسـی از 
دیگـر ضروریاتـی اسـت کـه امـروزه در حوزه‌هـای علمیه 
تحـت عناویـن فقـه مضـاف و فقه مسـائل نو مـورد بحث 
و گفتگـو و مطمـح نظـر هسـت. در مجموعـه‌ی نظـام 
اجـرای  کـه  دارد  وجـود  قواعـدی  اسالم  قانون‌گـذاری 
انعطاف‌پذیـر  مختلـف  شـرایط  در  را  اسالمی  احـکام 
‌می‌کنـد. شـناخت قاعـده‌ی زمـان و مـکان و بـر اسـاس 
آن اسـتنباط و اجتهـاد کـردن میراثـی بـود کـه مرحـوم 
امـام خمینـی آن را بـرای آینـدگان به ارمغان گذاشـت. 
فقیهـی کـه بیـش از نیمـی از عمـر خـودش را در زعامت 
دروس  سـنگین‌ترین  در  علمیـه  حوزه‌هـای  مرجعیـت  و 
فقهـی و اصولـی و فلسـفی گذارنـد و هم‌زمـان رهبـری 
نظامـی را کـه خـود پایه‌گـذار آن بود بـر عهده داشـت بر 
ضـرورت ایـن قواعـد تاکیـد داشـت و راه بـرون رفـت در 
مواجهـه بـا دنیـای جدیـد و دائـم در پیشـرفت را در حـل 
ایـن مسـائل نو و مسـتحدثه از طریـق نـوآوری در طریق 
اجتهـاد بـا تکیـه بـر میراث سـلف می‌دانسـت. ایشـان در 

ایـن رابطـه ‌می‌فرماینـد: »الآن کـه شـما همچـو فقهـی 
غنـی‌ می‌بینیدکـه فقـه شـیعه غنی‌تریـن فقهی اسـت که 
در دنیـا هسـت، غنـی، قانونـی که بـا زحمت‌هـای علمای 
شـیعه توضیـح و تفریع شـده اسـت، غنی‌ترین فقه اسـت. 

غنی‌تریـن قوانیـن اسـت در دنیـا.«14
 هم‌چنیـن در مـورد بحـث زمـان و مـکان ‌می‌فرماینـد: 
»درمـورد دروس تحصیـل و تحقیـق حوزه‌هـا، اینجانـب 
معتقـد بـه فقه سـنت ىو اجتهـاد جواهر ىهسـتم و تخلف 
از آن را جایـز نم‏ىدانـم. اجتهـاد بـه همان سـبک صحیح 
اسـت؛ ولـ ىایـن بـدان معنـا نیسـت که فقـه اسالم پویا 
نیسـت، زمان و مـکان دو عنصر تعیین‏کننـده در اجتهادند. 
مسـئله‏ا ىکـه در قدیـم دارا ىحکم ىبوده اسـت به ظاهر 
همـان مسـأله در روابـط حاکـم بـر سیاسـت و اجتمـاع و 
اقتصـاد یـک نظـام ممکـن اسـت حکـم جدیـد ىپیـدا 
کنـد؛ بـدان معنـا که با شـناخت دقیـق روابـط اقتصاد ىو 
اجتماعـ ىو سیاسـ ىهمـان موضوع اول کـه از نظر ظاهر 
بـا قدیـم فرق نکـرده اسـت، واقعـاً موضوع جدید ىشـده 
اسـت کـه قهـراً حکـم جدیـد ىم‏ىطلبـد. مجتهـد بایـد 
بـه مسـائل زمـان خـود احاطـه داشـته باشـد.«15 در بـاب 
مسـاله‌ی عدالـت نیـز بایـد بـا تمسـک بـه ایـن قوانین و 
یـا تاسـیس قوانیـن جدیـد هـم چـون قاعـده‌ی عدالت و 
بسـط آن در جهـت پاسـخگویی هرچـه بهتـر در حـوزه‌ی 
شـناخت  و  اجتماعـی  عدالـت  بحـث  بالاخـص  عدالـت 
موضوعـات بـه نحـو صحیح بـود و هرچـه سـریع‌تر قطار 
انقلاب اسالمی را  در راه پیشـرفت و آبادانی و گستراندن 
عدالت و چشـاندن طعم شـیرین آن در کام مسـتضعفین و 

مسـتمندان جامعـه اسالمی پیـش برد. ان‌شـاءالله
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